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بخش دومدرآمدي بر صنعت بافندگي يزد در عصر صفوي

علي اكبر تشكري بافقی/ استاديار گروه تاريخ دانشگاه يزد

تاریخ نساجی

برجســته ترين طراح  يــزدي؛  الديــن  غيــاث 
ــه پارچ

6-1- گذاري بر حيات غياث الدين
در ولايتي كه به يكي از معتبرترين مراكز نساجي 
ايران شهرت داشت، گرچه وجود چهره هاي برجسته 
در اين حرفه امري چندان دور از ذهن نمينمود، 
به  معروف  غياث‌الدين  خواجه  آنها  مشهورترين 

»غياث‌الدين زرباف‌« بود . 
با آنكه در  آثاري چون تذكره نصرآبادي و آتشكده 
است،  آمده  وي  زندگاني  از  مختصري  شرح  آذر 
مشروح ترين ترجمه احوال او را ميتوان در جامع 

مفيدي يافت.
مطابق با اطلاعات مستوفي بافقي، غياث الدين از 
نوادگان مولانا كمال خطاط بود كه ذوق هنري را 

از اجدادش به ارث برده بود. 
چنان  به  يزد،  نساجي  محيط  در  پرورش  با  وي 
مقامي در طراحي پارچه رسيد كه علاوه بر ثروت، 
توانست به سطح يكي از افراد برجسته در دستگاه 

شاه عباس اول ارتقا يابد
در واقع، با آنكه غياث الدين در ميان نساجان يزدي 
اعتباري خاص داشت، يكي از عوامل برجستگي او 
را ميتوان به حماتي شاه عباس از صنايع بافندگي 
ولايات  در  نهفته  استعدادهاي  كشف  بالطبع،  و 
دانست. بر اين اساس، زمينه‌اي فراهم آمد تا وي 
بافنده زبردست، راهي اصفهان  با ده ها  نيز همراه 

گردد.

در  شهرت  كسب  و  دربار  به  الدين  غياث  ورود 
بافت منسوجات مصور  او را به درجه اي از اعتبار 
ديوان  و شاعري  بر كمان گيري  رساند كه علاوه 
غياث‌الدين و نيز نمونه هايي از اشعار او در تذكره ها 
عنوان»پيشواي هنرمندان و مقدم شََعربافان« يافت.

غياث الدين پس از مدت ها زندگي در اصفهان و 
سرپرستي كارخانه سلطنتي، به يزد  بازگشت و با 
ساخت منزلي عالي در محله دارالشفاي صاحبي تا 
پايان عمر كه گويا با توبه از سرخوشي ايام جواني 

نيز همراه بود؛ به سر برد. 
چنين  يزد  در  وي  برتر  موقعتي  و  مقام  از  گرچه 
برميآيد كه از زندگي مرفهي برخوردار بوده باشد، 
انتظار  با  متناسب  نيز  چندان  زادبوم،  از  توصيفش 
خود  پيرامون  محيط  وصف  در  كه  چنان  نيست؛ 

ميگويد:
بيچاره كسي كه يزدش وطن است 

بيچاره تر آن كه نقش بنديش فن است
زين هر دو بتر كسي كه اهل سخن است
 ناچار كسي كه هرسه دارد چو من است

به رغم ايام جواني كه غياث الدين به باده گساري 
سرودن  و  زهد  به  عمر  اواخر  در  داشت،  شهرت 
آورد.خواجه،  روي  صوفيانه  مضاميني  با  اشعاري 
همچنين در ايام عمر، دو بار ازدواج كرد كه حاصل 
رفيع ،  افضل،  اكمل،  نام هاي  به  پسر  شش  آن، 
معزّّالدين، اصغر و ابوالفضايل بود. با اين همه، فقط 
از معزّّالدين تحت عنوان معز و ابن غياث بر روي 

چند پارچه، نامي باقي مانده و گويا سايرين سنت 
پدر را ادامه نداده‌اند.

6-2- جايــگاه و آثــار غيــاث الديــن در طراحــي 
پارچــه

هرچند تا اواخر قرن دهم قمري طرح هاي پارچه 
دچار تكرار و تقليد از نقوش پيشين شده بود، توأم 
با ثبات سياسي، رونق اقتصادي و حماتي ويژه شاه 
عباس از صنايع نساجي، شرايطي فراهم آمد تا از 
سويي كارگاه هاي بافندگي رونق گيرند و از ديگر 
زمينه  نوآور،  طراحان  تشويق  و  شناسايي  با  سو، 

مستعدي در آفرينش طرح هاي بديع فراهم آيد.
 بر اين اساس، در يزد نيز شاهد ظهور و درخشش 
غياث الدين يزدي هستيم كه با عزيمت به اصفهان 
و رياست بر كارگاه هاي سلطنتي به برجسته ترين 

طراح پارچه در تاريخ نساجي ايران شهرت يافت.
اساساًً در عصر صفوي، دو ابتكار فني در طراحي 
و بافت پارچه رخ نمود كه غياث الدين پرچمدار و 
برجسته ترين استاد هر دوي آنها بود: نخست پارچه 

چندتايي و ديگري مخمل .
ابتكار غياث الدين در بافت پارچه بدان حد بود كه با 
آميزش سه پارچه به رنگ هاي سبز و سرخ و سفيد، 
قاب هايي ايجاد كرد كه نه تنها گل هاي ظريف و 
پرندگان و جانوران طبيعي، بلكه حتي نقش كي 
دربرداشت.  را  استراحت  حال  در  درباري  جوان 
همچنين، مهارت او در طراحي و بافت پارچه هاي 
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مخملي بدان حد بود كه مهم ترين مخمل هاي اين 
دوران با تصاويري از انسان، متعلق به اوست.

سرآغاز  طرح،  تنوع  كه  دوراني  در  اين،  بر  علاوه 
سبكهايي نوين بود، غياث الدين مبدع يكي از دو 
مكتب هنري به شمار مي رفت كه غالباًً از طرح ها و 

نقوش كوچك استفاده مي كرد.
 از سوي ديگر، هرچند بر مبناي آثار به جاي مانده، 
يزد  تبريز-  به سبك  الدين  محافظه كاري غياث 
فوق العاده چشمگير به نظر مي رسيد، اين موضوع 
به  صرف،  مقلدي  سطح  در  وي  تنزل  معناي  به 
ابتكارات مطلق  در  پيشتازي وي  نم‌يرفت.  شمار 
و انسجام عناصر متشكلة كي طرح خاص، به حدي

بود كه استحكام سبك وي را زبانزد مي ساخت. 
نميتوان  را  الدين  غياث  آنكه  وجود  با  همچنين، 
طرح  تنوع  در  قياس  قابلتي  به‌رغم  بهزاد  چون 
او باعث  ابداعات  پايه گذار سبيك خاص دانست،  
شد تا بافندگان يزدي در بافت پارچه هايي تخصص 
با  از گل  آنها را گياهاني پر  يابند كه طرح اصلي 
بر گرد آن تشيكل  به طاق محراب  هلالي شبيه 

مي داد
در مجموع، طرح هاي غياث‌الدين كه عمده شهرتش 
به ترسيم تصاويري از حيوانات و موضوعات تزييني 
در  بلكه  صفوي،  شاهان  دربار  در  تنها  نه  بود، 
پايتخت هاي كشورهاي هند، عثماني و مغرب‌زمين 
نيز مشتريان بسياري يافت و بافت طرح هاي او به 
دست نساجان يزدي، در هندوستان موجب نامداري 

يزد در ديگر ممالك گرديد.

7-  برخي از مهم‌ترين بافته هاي يزد
7-1- زربفت

زري بافي كه در دوره ايلخانان رونق خاصي داشت، 
در عهد تيموري به يكي از كارهاي نفيس صنايع 
نساجي ايران ارتقا يافت و نهايتاًً به واسطة حماتي 
خود  اعتبار  اوج  به  صفوي  عصر  در  عباس،  شاه 

رسيد. 
در اين دوران، زري بافان در بافت انواع پارچه هاي 
زربفت در كارگاه هاي يزد، كاشان، اصفهان و تبريز 
به خلق چنان آثاري پرداختند كه در تاريخ نساجي 

ايران بي نظير بود.
 در ميان مراكز يادشده كه هركدام از ويژگيهاي 

اغلب  يزد  بافت  بودند، زريهاي  برخوردار  خاصي 
طرح محرابي داشتند. همچنين در كارگاه هاي يزد، 
اطلسي،  چون  مرغوب  زريهاي  انواع  بافندگان، 
دارايي،حصیری و لبه  را با نخ هايي از طلا و نقره 
مشتريان  نيز  اروپايي  كشورهاي  در  كه  ميبافتند 

خاص خود را داشت.

7-2- مخمل
در ميان انواع منسوجات عصر صفوي، عجيب ترين 
محصولِِ كارگاه هاي پارچه بافي را مخمل تشيكل 
م‌يداد. هرچند مهم ترين مراكز مخمل بافي ايران 
در حوزه كوير مركزي جاي داشتند، مهارت برجسته 
مخمل بافان يزدي در تغيير شكل طرح ها كه عمدت

بافت  به  را  آنها  دربرميگرفت،  را  تخيلي  گياهان 
مخمل هايي با يكفتي منحصربه فرد شهرت بخشيد. 
همچنين، نقوش پيچكهاي نيمه طبيعي و نيمه 
از  تعدادي  روي   بر  بزرگ  اندازه هاي  در  تخيلي 
پارچه هاي مخمل، نمادي از خلاقتي و وجه تمايز 

سبك يزد بود.
به هر حال، از ميان آثار به جاي مانده، دو نمونه 
از مخمل بافتهاي يزد نمادي از مهارت نساجان 
ايران عصر صفوي به شمار مي روند؛ مخملي كه 
بافت اختصاصي يزد بود و به رنگ عنابي سير براي 

جانماز در خانه ها استفاده ميشد و قطعه‌اي كه با 
بادزن هاي نخلي و شاخه نباتات گلدار تزيين شده 
و يكي از دو پارچه‌اي بود كه سفير شاه عباس در  
هديه  ونيز  شهر  دوك  براي  میلادی  سال1600 

فرستاد
و  طراحان  كه  مخمل  و  زربفت  پارچه  از  گذشته 
نساجان يزدي در توليد آنها شهرتي جهاني داشتند، 
تنوع محصولات كارگاه هاي بافندگي يزد را مي 

توان در نمونه هاي ديگري شاهد بود. 
* ترمه: پارچه‌اي كه زرتشتيان يزد گويا در بدو ورود 

از كشمير به ايران رواج دادند
* شََرََفه: متأثر از سبك غياث الدين يزدي 

* اطلسي: با تصاوير صورت انسان
* دارايي: كه از ابريشم خالص بود 

زرين  نخ‌هاي  از  آن  بافت  در  ديباج: كه گاهي   *
استفاده ميشد. 

* بِنت: پارچه‌اي با بافت دولا و موضوعات گياهي 

* تافته
*  چوچونچه 

گلدان،  و  گل  باغي،  نظير  قلمكار  پارچه  انواع   *
كتيبه‌دار، محرابي، خانه خانه، سرو و بته جقه

* شال كمر: از پنبه  
* پارچه هاي غلَيك:  از پشم

8- نتيجه گيري
موقعتي  و  نسبي  ثبات  و  امنتي  سايه  در  كه  يزد 
اوليه  دوران  به  منسوجاتش  قدمت  مواصلاتي، 
اسلامي م‌يرسيد، همزمان با هجوم مغول و عصر 
ايلخانان با جذب صنعتگران ديگر مناطق، به يكي 

از كانون هاي نساجي ايران بدل شد. 
بر اين اساس، با تأسيس سلسله  صفوي كه با رشد 
تجاري و حماتي سلاطين از صنايع بافندگي همراه 
بود، كارگاه هاي نساجي يزد نيز با توليد پارچه هاي 

زربفت و مخمل، به شهرتي جهاني دست يافتند.
در واقع، فعالتي تجار در تهيه ابريشم خام از استرآباد 
و خراسان، نظارت دولتي بر كارگاه هاي نساجي و 
مشتريان بسيار در ايران و ديگر كشورها را ميتوان 
از جمله مهم ترين عوامل گرايش اهالي به نساجي و 
حتي هداتي بخشي از كشاورزي به توليد مواد خام 

مورد نياز آن دانست.
عصر  در  نساجان  و  نقاشان  همياري  گسترش 
صفوي، در يزد به خلق شاهكارهايي درخور توجه 
منجر گرديد، اما الگوپذيري طراحان يزدي از تبريز، 
توأم با شيوع ناامني و بالطبع ركود نساجي در اين 
منطقه باعث شد تا اواخر قرن دهم قمري طرح هاي 
يزد نيز با استثنائاتي، تكراري شود. اين امر كه نمايي 

از شرايط حاكم بر ديگر مناطق نساجي نيز بود، با
ويژه  حماتي  و  تجاري  سياسي   ثبات  برقراري 
ابداعاتي شگرف در زمينه طرح و  به  شاه عباس، 
سبك پارچه بافي منجر گرديد؛ چنانكه تأثير رخداد 
يادشده را در يزد مي توان در ظهور برجسته ترين 
طراح تاريخ نساجي ايران، يعني غياث الدين يزدي 
و  طرح  نوآوری  در  چه  اساس  اين  بر  بود.  شاهد 
چه از حيث ابتكارات فني در پارچه بافي، الگويي را 
فراهم آورد كه نساجان يزدي با پيروي از آن، باعث 
تمايز منسوجات شهر خود از ديگر مراكز بافندگي 

ايران شدند.


